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 حماسی در شعر زنان افغانستان  -ایاسطورهی هاشخصیتها و روایتتحلیل بازتاب 

 صراحت روشنی و لیلا کاویان( فروغ، لیلا )مطالعۀ موردی اشعار خالده

 

 چکیده

ظوم و همواره در آثار من، تکرارپذیری و ماهیت بینامتنی ویژگیبه دلیل برخورداری از است که  هاییهگوناستعارهاز  ،اسطوره

 .اندپرداختهد خوآثار  این عنصر تصویرساز به توسعۀ معنایی و زیباشناختی به یاری شاعران وشده  منثور فارسی بازتولید

 حماسی -ایاسطوره شخصیت و درآمده حماسی پهلوان شکل به ایزدی نقش از حماسی عصر در ایاسطوره هایشخصیت

 اسطوره عالم از پسین روزگار در که دارند ایاسطوره پیشینۀ حماسی روایات و هاشخصیت از بسیاری ،سبب همین به. اندیافته

 -ایاسطوره هایها و روایتبازتولید شخصیتگسترۀ  .نداشدهو دگردیسی  تغییر خوشدست و درآمده حماسه شکل به

 اضرح نوشتار ،دلیله همین ب .کند تا در این خصوص پژوهش شایسته انجام شودمیایجاب در شعر زنان افغانستان  حماسی

با تکیه بر اشعار خالده فروغ،  ،ستانحماسی را در شعر زنان افغان -یاطورهاسها و روایات شخصیت بازتاب تلاش دارد

های یافته .کند حلیلبررسی و ت ،ژرار ژنتبینامتنی مبتنی بر آرای  ،تحلیلی -روش توصیفی هب، لیلاصراحت روشنی و لیلا کاویان

یت تقو ،با کارکردهای الگوسازیحماسی را  -ایبانوان شاعر معاصر افغانستان عناصر اسطورهدهد که این پژوهش نشان می

و  ، بیان اهمیت، تصویرسازیتوبیخ و ملامت، ایدئولوژیک ، توصیف و فضاسازی،ی، بیان عظمت و بزرگجنگاوریروحیۀ 

. این اندهبینامتنیت صریح بازآفرینی کرد تلمیحی، تشبیهی و اشاری بینامتنیت ضمنی و ارجاعِ هایهگونبه  آفرینیمضمون

 ظامنسیاسی  استبداداجتماعی، ایدئولوژیک و عاشقانه را بازتاب داده،  حماسی مفاهیم -یاهروبه یاری عناصر اسطشاعران، 

 اند.کردهتوصیف  راهای داخلی دوران جنگ در اجتماعی اوضاعکشور را نکوهش و  سلطنتی

   ژرار ژنت.، بینامتنیتافغانستان،  شعر زنان اسطوره،ها: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

وجه ت ستانافغانشعر زنان به سیاسی،  -بنابر شرایط نابسامان اجتماعی ،کنون معاصر افغانستان تا شعرگیری از دورۀ شکل

شور، شاعر این ک زنانکه در حالی ،استقدرناشناخته باقی ماندهن اهمچن ستانشعر زنان افغانو  استچندانی صورت نگرفته

ها و مایهدرون بارا و اشعار پرمحتوا و ارزشمندی  ای ایفا کردهوفایی شعر معاصر فارسی، نقش بارز و برجستهکدر رشد و ش

ن زنان شاعر ، در میاشعر امروز افغانستانپیشگامان روشنی و لیلا کاویان از خالده فروغ، لیلا صراحت .اندآفریدهمتنوع  مضامین

با تعبیرهای نو و و  های ژرف را با زبان ساده و صمیمیاندیشه ،های کهن، نیمایی و سپیدکه در قالب هستند این کشور

، 516 :8، ج1831، آبادی)نوشاندتاب دادهاجتماعی افغانستان را با تعهد و التزام باز -و اوضاع سیاسی بسته شورانگیز به کار

ر سو به رشد و بالندگی شعدر عرصۀ شعر فارسی معاصر افغانستان، از یکشان پررنگ فعال و با حضور  این شاعران(. 328

ا انسانی خود ر -ظرفیت تأثیرگذاری کلام منظوم، عواطف اجتماعی به یاریدیگر، سوی اند و از ردهیاری ک معاصر کشور

، برای بیان یبانوان شاعر افغانستان .انداز شرایط دشوار و فضای زندگی زنان افغانستان را بازنمایی کرده یبازتاب داده، بخش

، طورهاز جمله اس ،تصویرسازمفاهیم مختلف و به تصویرکشیدن وضعیت اجتماعی مردم و میهن خویش، از عناصر مختلف 

بیان  تانسدر پیوند به مسائل حاکم بر اجتماع و  زندگی زنان افغاناند و با استفاده از این عناصر، عواطف خود را یاری جسته

ردازی توسعۀ معنایی و تصویرپدر را  حماسی -و کارکرد عناصر اساطیرینقش تلاش دارد تا حاضر  پژوهشبنابراین،  .اندکرده
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بررسی و ژرار ژنت  تکاویان، با رویکرد بینامتنی صراحت روشنی و لیلا با تکیه بر اشعار خالده فروغ، لیلاشعر زنان افغانستان 

 کند.  تحلیل

 های پژوهش:پرسش

 های زیر:پرسشخ به پاس نیلبرای است هدفمند و روشمند، نوشتۀ حاضر، پژوهشی 

 آفرینیازببه  هاییرویکردچه  باز تولید شده و شاعران با ستانحماسی در شعر زنان افغان -یاطورهاسعناصر های گونهکدام  .1

 ؟اندپرداخته ،حماسی -یاهروطاس عناصر پروریو باز

 ؟اندبازآفرینی شده کارکردهاییبا چه اهداف و حماسی در شعر زنان افغانستان  -یاهرواسطعناصر  .2

 پیشینۀ پژوهش. 1-1

 ورتص بسیاری هایپژوهش ایران در ،فارسی منثور و منظوم آثار در حماسی -ایاسطوره روایات و مضامین بازتولید حوزۀ در

 نجاما فراوان نامهپایان و مقاله کتاب، صورت به معاصر و کلاسیک ادبی متون در پژوهیاسطوره ،میان این در است.گرفته

 دپیون پژوهش این اصلی موضوع با که مواردی به بخش این در .است خارج نوشتار این حوصلۀ از هاآن ذکر که استشده

 شود:می اشاره دارند، ترنزدیک

افغانستان زنان شعر مضامین  ضمن بررسی( 1838) «افغانستان زنان شعر در نیمایی شیوۀ»یی در مقالۀ محمدکاظم کهدو .1

خالده فروغ، حمیرا روحی، فوزیه رهگذر،  صراحت، شعر لیلاشیوۀ نیمایی در فراز و فرود تأثیر در سه دهۀ پسین، 

واحدی، محبوبه ابراهیمی، فایقه جواد مهاجر، لیلا حیدری، شکریه عرفانی،  ایهت دستگیرزاده، کریمه ویدا، ثرکحمیرا ن

ر شعن مامزبور را از پیشگا شاعران ،در نتیجهو  کردهبررسی  زاده را به صورت کلیکریمه عارفی و زهرا حسین

 است. هدانستشاعر افغانستان  زنانِ نیمایی در بین

ه اوضاع ادبی دربارکوتاه  را با بحثی (1831) «1838-1263مروری بر ادبیات معاصر دری؛ »عبدالقیوم قویم کتاب  .2

 است. هگرفت بررسی معاصر افغانستان را در چهار بخش به ادبیاتوضعیت سپس و خان آغاز کرده  دورۀ عبدالرحمن

جز ؤم ، اما به صورتهدر این اثر، مبحثی را به بازتاب اسطوره در شعر فارسی معاصر افغانستان اختصاص ندادقویم 

 .استو گذرا، ضمن معرفی برخی از شاعران، به بازتولید اسطوره در شعر آنان اشاره کرده

ای در شعر پایداری های دینی و اسطورهفراخوانی شخصیت»در مقالۀ  رسول بلاوی، ناصر زارع و ایاد نسی .8

ای در شعر پایداری سیدابوطالب های دینی و اسطورهبندی شخصیتطبقه ضمن (1088) «سیدابوطالب مظفری

 نداهداده و به این نتیجه رسید مورد بررسی قراررا با اندیشۀ مقاومتی شاعر  دینی -ایارتباط عناصر اسطوره، مظفری

 برای و داده پیوندافغانستان  امروزین هایواقعیترا با  ایاسطوره و دینی هایشخصیت سرگذشتمظفری  که

ای و اسطوره های دینیشخصیت افغانستان، جامعه زایخفقان فضای باپایداری  ۀاندیش پیوند و شعر به ادبی غنابخشی

 است.بازآفرینی کردهرا 

عناصر  (1838) «افغانستان پایداریتاریخ و جغرافیا در شعر »در مقالۀ برچلویی مهدی شریفیان و رضا چهرقانی .0

دست ه و به این نتیج کرده بررسیمختلف  افغانستان از زوایایپایداری را در شعر  ایطورهتاریخی، جغرافیایی و اس

های ز پشتوانها گیریهرا با بهرای مذهبی، تاریخی، جغرافیایی و اسطوره پایداری افغانستان عناصر شاعراناند که یافته
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به صورت و مضمون شعر پایداری غنا بخشیده و تأثیر آن  ،کار بسته و با این روشبه فرهنگی ملت و میهن خویش

 اند.تر ساختهرا در مخاطبان عمیق

های بازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی شخصیت»زاده و رضا چهرقانی در مقالۀ محمد دانشگر، سیدعلی قاسم .6

شاعر معاصر  -اسطوره در شعر پایداری واصف باختریبه تحلیل ( 1088) «شعر پایداری افغانستانای در اسطوره

جتماعی های ادر ایجاد حس اعتماد به نفس ملی و تحریک به جنبشو نقش و کارکرد اسطوره  اندپرداخته -افغانستان

های اسطوره اند کهرسیده نویسندگان به این نتیجه .اندبازخوانی کردهبررسی و را داد داخلی و تجاوز خارجی بعلیه است

از گونۀ اساطیر ملی و حضور بینامتنی اسطوره بیشتر به گونۀ تلمیحی و  بازتولید شده در شعر واصف باختری غالباً

 .استنقل قول و ارجاع بینامتنیت صریح نیز پیوستهکنایی، با بینامتنیت ضمنی مرتبط است و گاهی به صورت 

 گراییاسطوره جریان تحلیل و نقد به (1831) «ایاسطوره رمان» زاده و سعید بزرگ بیگدلی در کتابقاسمسیدعلی  .5

معاصر  نرما ساختژرف و روساخت در اسطوره انعکاس حاصلاین کتاب  .اندپرداخته ایران معاصر نویسیرمان در

 با هطوراس زیباشناختی نظام و شفاهی فرهنگ ۀرابط کشفیاری  بهبار نویسندگان برای نخستین که استایران 

 اند.هبه تحلیل اسطوره در رمان معاصر ایران پرداخت ،امروزی هایگفتمان

 پژوهش:و روش اهمیت 

حماسی در شعر  -ایهای اسطورهها و شخصیتتحلیل بازتاب روایت»است در خصوص موضوع جا که جستجو شدهتا آن

به همین ، ستانوشته نشده در افغانستان و ایرانای کنون کتاب و یا مقاله تا، «ژرار ژنتزنان افغانستان با رویکرد بینامتنیت 

 ،ستانانافغشعر زنان  آفرینیتصویرسازی و مضموندر حماسی  -یاهرطواسگسترۀ کاربست مفاهیم  اهمیتو به علت دلیل 

-های و روایتیتشخص بازتاب« ژرار ژنت»آرای بینامتنیت  بر تحلیلی، مبتنی -روش توصیفی کند تا بهاین پژوهش تلاش می

 بررسی و تحلیل کند.حماسی را در شعر زنان افغانستان  -ایاسطوره های

 

 و تعریف مفاهیم پژوهشنظری چارچوب . 2-1

 تعریف اسطوره .1-2-1

 مختلف، رویکردهای و هاگرایش با گرانپژوهش آن، متنوع و هگسترد هایمصداق و اسطوره مفهوم دایرۀ وُسعت علت به

 ارایۀ اسطوره، چندمعنایی ویژگی سبب به و دلیل همین به. اندداده دست به عنصر تصویرساز این از متفاوتی هایتبیین و شرح

 شناسانِاسطوره اتیبا نظر، تعریف اسطوره را ناینابرب. است دشوار رایبس ،آن چیستی و ماهیت بیان برای مانع و جامع تعریفی

 کنیم.مطرح آغاز می

 هایبرداشت ترینمهم از ،«زبانی بیماری» نظریۀ. استکرده مطرح بنیادینی اتینظر اسطوره، ماهیت مورد در ،مولر ماکس

 هایسلن زیرا است؛ «زبانی -تاریخی تفاهم سوء» یک برآیند هرواسط گیریشکل ،نظریه این اساس بر. است اسطوره از مولر

 مجازها اینو  دبردنمی بهره مجازی و استعاری زبان از ،انسانی و طبیعی وقایع و حوادث تبیین برای مختلف دلایل به نخستین

 و هاواژه ،میان این در .کردند پیدا برگ و شاخ هاییروایت با و شدند پنداشته حقیقی پسین، هاینسل توسط ،هااستعاره و

 نادازپرروایت تخیل تحریک در ابهام و ایهام ایجاد در ایبرجسته نقش ای،چندواژه معناهای و چندمعنایی ویژه به ها،آن معنای

. نجامیدا پسین هاینسل نزد ایاسطوره هایروایت گیریشکل به اولیه، جوامع مجازی و استعاری بیان نهایت، در و کردند ایفا
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 بنیان را عتطبی شناسیاسطوره ،هاهرواسط برای تمدنی و فرهنگی محور یافتن و ایاسطوره هایبنیان تبیین در مولر طورهمین

 همه از شبی ،طبیعی اتفاق یا عنصر کدامکه  کنند مشخص تا ورزندمی تلاش ،شناسیاسطوره نوع این پژوهشگرانِ. گذاشت

 یبرخ مورد این در. نداکرده عمل جوامع آن هایاسطوره بنیان عنوان به آن دنبال به و شده اولیه جوامع تکانۀ و حیرت موجب

-هندو هایتمدن تخیل و تفکر محور را بزرگ هایرودخانه نیزای عده گیاهان، دیگر برخی و ،برق و رعد پژوهشگران از

 در ییاروپا -وهند اقوام تخیل و تفکر اصلی محور را خورشید و ورزیده تأکید خورشید بر مولر اما ،اندکرده فرض اروپایی

 ترینکامل و ترینبیشکه  شودمی تلقی اسطوره سودمندترین و مندترینقدرت خورشید مولر، نظریۀ این پایۀ بر. استگرفته نظر

 با انش نسبت به توجه با نیز دیگر هایاسطوره طورهمین. بستگی دارد خورشیدی هایاسطوره و خورشید به نیز هاروایت

 اًاساس خورشید، استعاری تجلی غیاب و حضور یا ،شدت و ضعف با هااسطوره همه چنانکه ؛شوندمی گذاریارزش خورشید

 ،دیگر سیاریب و سالی،خشک و بارندگی سال، و فصول تغییر روز، و شب مانند دیگر بزرگ تحولات. یابندمی حیات و هستی

 .(1-0: 1836پور،عوض و نامورمطلق) گیردمی شکل  اسطوره این غیرمستقیم یا مستقیم ارادۀ به توجه با

 یهودهب پردازیقصه و سازیافسانه وجه هیچ به]که[  است انسانی تمدن اساسی عنصر یک اسطوره» ،الیاده میرچااز نظر 

 انتزاعی اییهفرض ابداً جویند؛می استعانت آن از و کنندمی رجوع آن به الدوامعلی که است زنده واقعیتی عکس، بر بلکه ؛نیست

 حکمت و بدوی دین یواقع قوانین مجموعۀ راستی به بلکه ؛نیست تمثیلات و تصاویر گستردۀ دکاربر با رنگین وصفی بیانی یا

 .(23: 1852الیاده،) «است عملی

 وضوعی،م شکلی، هایهشاخص و معاییر اساس بر و پژوهاناسطوره از برخی اتینظر مطالعۀ مبنای بر نیز نامورمطلق بهمن

 خاص، ایهویژگی با روایتی شکل نظر از را اسطوره او. استپرداخته اسطوره بازتعریف به کارکرد، و ماندگاری، و باورپذیری

 حوادث ،هاپدیده خاستگاه جهان، آفرینش مورد در داستانیاسطوره را  ،موضوع منظر از. استدانسته پردازیشخصیت در

 نوانع یکدیگر با هاآن روابط و ملل و اقوام پیدایش الهی، امر با آن رابطۀ و انسانی تمایلات و وضعیت جایگاه طبیعی،

 آنان دنش تبدیل سبب کهدانسته  مرتبط قوم یک باورهای به را اسطوره ماندگاری، و باورپذیری نظر از همچنین. استکرده

 ۀوسیل به اسطوره تعریف خصوص در طورهمین. استگریده هاآن مشترک اعتقاد موجب زمان مرور به و شده ملت یک به

ست اپنداشته اسطوره کارکردی تعریف عناصر تریناساسی از را ساختن آشکار و دنکر تشریح کردن، حکایت ؛کارکرد

  .(03 ،20-11: 1088نامورمطلق،)

است تکرارشونده، که تاریخ مقدسی را حکایت و سرگذشت  است فرهنگی و الگوییاسطوره واقعیتی اما به صورت عموم

اسخ ها را پرفتن آنها و از میان، پیدایی پدیدهانگیزنمادین، تخیلی و وهمصورت  کند و بهروایت میداری را مینوی و معنی

، دین و دانش یاین سازۀ فرهنگ .(10: 1831پور،اسماعیل) پردازددهد و به شیوۀ تمثیلی به کاوش هستی و آفرینش میمی

زیرا انسان  ؛کندپیروی نمیاطاعت و علمی و ضوابط دهد و از قوانین میشکل  های معنوی او رانخستین و داشته انسان

ای نمادین و تمثیلی معماهطور به  هروو به یاری اسط استهآن داشت و رمزهای نخستین نیاز به شناخت طبیعت و کشف راز

وی نیازهای گز جهان و پاسخاسطوره تفسیر انسان نخستین ابنابراین . استهکردمیو تحلیل رازناک جهان و طبیعت را توجیه 

موهم و مبهم بوده و نیاز مبرم به دریافت و فهم  ه انسان بدوی،است که ب هاییها، ترس و پدیدهمعنوی او، نسبت به ناشناخته

 اسطورۀ آدم بدوی به اسطورۀ فلسفی»و رشد تفکر و اندیشۀ آدمی که با گذر زمان ( 285: 1810)بهار، استچیستی آن بوده

 (12 :1833ستاری،«)انتزاعی است، بدل شده ۀانگیز برای بیان نمادین اندیشو قالبی عالماً و عامداً شاعرانه و خیال که صورت

 است.به حیات خود ادامه دادهمکتوب و شفاهی و به یاری آثار ادبی 

 حماسه و پیوند اسطوره. 2-2-1
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 ها،رزم پیرامون نخستین، روزگاران احوال و اوضاع کردنگزارش با که است روایی ادبیات هایگونه ترینمهم از حماسه

 هایروایت با و گفتهسخن سرزمین، و قوم یک ملی جنگاوران و پهلوانان هایشکست و هاپیروزی ها،سلحشوری نبردها،

 به و نهاده گام تمدن کسب راه در ملتی که گویدمی سخن زمانی از و دارد ملی ویژگی ادبی، نوع این. استآمیختهدر تاریخی

 راسُحماسه. اندداده شکل را واحدی سرزمین و ملت تدریجاً شده، متحد هم با مختلف، قبایل و اقوام کهاست  مربوط ایدوره

 اد،اتح نفرت، عشق، زندگی، مرگ، چون ؛مسائلی با انسان رویارویی ذهنی، هایتلاش نخستین با که رخ،ؤم است شاعری

 ،هاونهگ آن از یکی که شودمی تقسیم هاییگونه به شناسیموضوع نظر از حماسه. کندمی مطرح را گذشت و فداکاری ایثار،

 تاریخ از پیش دوران به شود،می محسوب حماسه گونه ترینکهن که یاهرواسط هایحماسه. است یاهرواسط هایحماسه

 از .کندمی روایت چندپهلو و نمادین زبانی با را فراسویی و مینویی سرگذشت و( 88 -82: 1831پور،اسماعیل) گیردمی تعلق

 اند،ادهد انجام ازلی اعتبار با زمان در که کارهایی سبب به و نداطبیعی مافوق موجودات ،یاهرواسط هایشخصیت ،دیگر سوی

 هایشخصیت اهریمنی، یا اهورایی نمادهای عنوان به فراطبیعی عناصر این(. 16: 1832الیاده،) اندشده شناخته و معروف

 تعبیری به و ،بینش و فرهنگ از بازتابی توانندمی که( 0: 1835پور،اسماعیل) هستند اهریمنی گاه و ایزدینیمه یا ایزدی،

 و رآمدهد انسانی تشخص یا پهلوان شکل به ایزدی نقش از حماسی عصر در یاهروی اسطهاشخصیت .باشند ملی بینیجهان

 و ارندد میتولوژیک ایسابقه حماسی، روایات و هاحماسه مطالب از بسیاری ،بنابرین. اندیافته حماسی -ایاسطوره شخصیت

 ،اساس براین(. 181 -188: 1811بهار،) انددرآمده حماسه شکل به اسطوره عالم از بعد اعصار در و اندبوده اسطوره اصل در

. دناشده بدل حماسی موضوعات به متأخر اعصار در اساطیری موضوعات اصولا]و[  دارند اساطیری ریشۀ حماسی قهرمانان»

 اسطوره در. است چشم شش و پوزه سه به سر،سه اژدهایی اساطیر، در کهحالی در است، ستمگر شاهی حماسه، در ضحاک

 شود،می تبدیل حماسه به اسطوره کههنگامی .قدمت و محبوبیت پهلوانی، عنصر حماسه در اما هست، ازلیّت و قداست

 به نسبت امکاناتش و( فریدون مانند) کندمی پیکار دشمن با که گرددمی تبدیل ملی محدود شخصیت یک به ازلی شخصیتی

 (.13: 1831پور،اسماعیل) «شودمی سلب پیش شخصیت

 گذر با د،انشده منتقل سینهبه سینه و شفاهی گونۀ به نخستین و ابتدایی جوامع در هااسطوره کهاین علت به طورهمین

 سیمای روند این در و استانجامیده هاآن دگرگونی به و شده هاآن در تصرف و دخل باعث بازگوکنندگان تخیل قوۀ زمان،

 ترقلانیع شکل در جدید وضعیت در ،مهم این. استافزوده هاآن غنای به انسانی، دنیای و شده مبدل ایگیتی چهرۀ به فراسویی

 نوین جلوۀ در و شده کاسته اسطوره انگیزشگفت هایجلوه از اندکاندک حماسه، به اسطوره تدریجی تحول در و کرده تجلی

-تبدیل(. 56 -50: 1832همکاران، و خوارزمی) ستاگرفته خود به جهانی این و عادی جنبۀ و شده پذیرعقل قدری حماسی،

 ترینتهبرجس به زیر درکه  ارتباط دارد نیز دیگری عوامل به حماسی، نمادهای و حماسه به یاهرواسط هایبنمایه و اسطوره شدن

 :شودمی اشارهآن  موارد

 به ورهاسط تحول برجستۀ عوامل از پیرایی،اسطوره دوران به زیستیاسطوره دورۀ از بشر فکر حرکت تدریجی سیر. 1

 و تهداش قرار او فردی و اجتماعی زندگی متن در و انسان باورهای مبنای اساطیر زیستی،اسطوره عصر در زیرا است؛ حماسه

 ردمدارخ و تعقلی دید از تأثر با هااسطوره پیرایی،اسطوره دورۀ در اما ،استپنداشتهمی محض حقایق را هاآن نخستین انسان

 مبدل حماسه به پویایی، و تدوام برای و داده دست از ایاندازه تا را خود باورشناختی جنبۀ تدریجی صورت به انسان،

 .استشده

 از ف،اطرا موجودات تقدس و زندگی تابوهای به مردم باور رفتن بین از و اقوام کاهنان و قدیسان تأثیر شدن رنگکم. 2

 د،نباش لهقبی نجات عامل توانستندنمی بدوی قبایل ارواح ،دیگر کههنگامی زیرا است؛ حماسه به اسطوره تبدیل دیگر عوامل
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 هب و کرده فراموش را هاجادوگری و ارواح اثرات کردند سعی و شدند متکی انسانی نیروی به اندکاندک نخستین مردمان

 .استشده حماسه به اسطوره پیکرگردانی سبب نیز مسأله همین شوند، متکی بازو زور نیروی

 تقسیم زا پیش هاآریایی چنانچه است؛ حماسه به اسطوره تغییر دلایل از نیز جدید، قالب با ایاسطوره باورهای توجیه. 8

 فراخور هب ها،ایرانی و هاهندی به آریایی تیرۀ تقسیم از بعد و داشتند فراوان توجه فراسویی و آسمانی مسایل به مهاجرت، و

 درایت با اقوام ،دلیل همین به. بیفزایند خود ملی و قومی افتخار بر تا داشتند، نیاز جدیدی هایداستان به جدید، مکان و زمان

 دۀش کشف هایآرمان بیانگر که بستند کاربه جدید قالب در جدید، اساطیری زمان با را خود اساطیری زمان خاص، زیرکی و

 جدید هایداستان آنان، بر خود سلطۀ تبلور برای و گذاشتند کنار را «هادئوه» تدریجی گونۀ به هاایرانی مثلاً  باشد؛ جدیدشان

فاهیم م به ایاسطوره مفاهیم اندکاندک شان، آوردن در سلطه زیر و مبارزه جلوۀ در هاداستان این پیوستگی با و آوردند پدید

 .استشده مبدل حماسی

 ار مسیرهایی تر،متمدن انسان ذهن به بدوی انسان ذهن از گذر در بلکه روند،نمی بین از گاههیچ هاهرواسط بنابراین

 شکل نای. یابندمی نمود جدیدی شکل به و شده گسترده هایدگرگونی و تغییرات دستخوش فرایند، این در و پیمایندمی

 از و گردیده رونما شان قهرمانان و هاداستان در تغیراتی پیکرگردانی، فرایند در که است حماسی عناصر و حماسه جدید،

 شناخت که است حدی به اساطیر با حماسه رابطۀ» کل صورت به اما .(56: همان)اندشده دست به دست شکلی به شکلی

به همین دلیل،  .(28: 1833مسکوب،) «است حماسه سرچشمۀ اسطوره اساساً[ و] نیست ممکن اساطیر از آگاهی بدون حماسه

 ار دیگری ماهیت و مفهوم درست درک یکی، چیستیماهیت و  فهم که است برقرار دوسویه رابطۀ حماسۀ و اسطوره بین

 .بینجامد دیگری آگاهی به تواندمی هرکدام هایمؤلفه از آگاهی و سازدمی متصور و ممکن

 «ژرار ژنت»آرای بینامتنی و بینامتنیت  .2

ردازد و نگرش پآوردهای مهم سدۀ بیستم در مطالعات علوم انسانی است که به تعامل و پیوند متون مینظریۀ بینامتنیت از دست

نگی از فضای فکری و فره استفاده، با «یولیا کریستوا»دهد. این رهیافت جدید را ها ارائه میمتننوینی در رابطه به عناصر 

قابل  آن را از یک طرح سادۀ فردی به یک نظریۀ« رولان بارت» ،کردباختین ابداع« گفتگومندی»اروپای غربی، با تأثیر از نظریۀ 

به یک روش تحلیل و مطالعه کاربردی تبدیل شد و از مباحث « رفاترمیکائیل »و « ژنیلوران»توجه گسترش داد و با نظرات 

با بسط و توسعه، « ژرار ژنت» (.285، 136، 10-11: 1830نامورمطلق،) صرفا نظری به حوزۀ کاربردی و نقد گسترش یافت

کار ها بهبا دیگر متن، در خصوص هرگونه ارتباط آشکار و پنهانیِ یک متن جدید شناسیبندی و گونهاین رویکرد را با دسته

ناختی شمطالعات ژنت قلمرو ساختارگرایی باز و حتی پسا ساختارگرایی و نیز نشانه» نامید.« ترامتنیت»بست و این ارتباط را 

متنی را با تمام متغیرات آن مورد بررسی قرارد دهد. او مجموعۀ دهد تا روابط میانگیرد و همین امر به او اجازه میرا در برمی

متنیت شیعنی بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت ]و[ بی ؛را به پنج دستۀ بزرگ .. ]و آن[. نامدین روابط را ترامتنیت میا

 (.36: 1835)نامور مطلق،« کندتقسیم می

در حوزۀ  از مباحث کاربردی تحلیل اسطورهبررسی و در  متنیت و بینامتنیت، بیشهای روابط ترامتنی ژنتدر میان گونه

ه رابطۀ و سایر اقسام ترامتنیت ب پردازدبه رابطه میان دو متن می» ترامتنیروابط  هایهگوناین رود؛ زیرا نقد اسطوره به شمار می

متینت و بینامتنیت به (. بنابراین، در این بخش بیش38: 1835نامورمطلق، « )های مرتبط با آن توجه داردمتنمیان متن و شبه

   شوند.معرفی می صورت موجز
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؛ یعنی در حضوریگیرد، نه بر پایۀ رابطۀ همرابطۀ میان متون بر اساس اقتباس و برگرفتگی شکل می ،متنیتبیشدر 

برگرفته « الف»ن از مت« ب»رگاه متن ه؛ یعنی شود تا حضور عناصر بینامتنمتنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر بررسی میبیش

 (.23: 1836)نامورمطلق، متنی خواهد بودشود، رابطه آن دو بیش

متن حضوری عناصر بیناکه بر اساس رابطۀ همرود به شمار میهای مهم ژرار ژنت، بینامتنیت از گونه تدر نظریۀ ترامتنی

 است؛ یعنی هرگاه عناصری از یک متن ادبی درحضور عناصر دو یا چندین متن استوار گردیدهبر پایۀ هم»گذاری شده و پایه

ست، رابطه این دو امتن دوم حضور بیابد و به یقین معلوم گردد که متن، مستقیم یا غیرمستقیم از متن نخست تأثیر پذیرفته

اما نوع تأثیر  ،جنس؛ یعنی هنری است که یکی بر دیگری تأثیر قطعی گذاشته باشدمتن بینامتنی است... رابطۀ دو متن اغلب هم

 (.81: همان« )توانست باشدچنان است که اگر متن نخست نبود متن دوم می

 تنیت صریحهای بینامسازی به گونهبندی کلان و بر اساس شاخص آشکارشدگی یا پنهانبینامتنیت ژرار ژنت، در یک دسته

 گیرند:مورد بررسی قرار می جزؤگونۀ مشود که در زیر بهتقسیم می و ضمنی

ت است واضح و آشکار قابل درک و دریافطور بهحضور : در بینامتنیت صریح، رابطه و پیوند عناصر همبینامتنیت صریح

لف کند. به عبارتی دیگر، در این گونۀ بینامتنیت، مؤو این نوع بینامتنیت، حضور آشکار یک متن در متن دیگر را بررسی می

 ردتوان مشاهد که همین دلیل در آن حضور متن مبدأ در متن مقصد را به خوبی میقصد ندارد مرجع متن خود را پنهان کند، ب

 روند.های بینامتنیت صریح به شمار میقول و ارجاع از زیر مجموعهنقل (.33: 1835)نامورمطلق،

و به  استحضور صراحتاً بیان نشدههاست که در آن عنصر مشترک و هممتن ای از روابط میانِ: گونهبینامتنیت ضمنی

حضور در این گونۀ بینامتنی، ضرور است که توان رابطه و پیوند  دو متن را متوجه شد. برای شناخت عناصر همراحتی نمی

ر شناس خبره بود، تا عنصها کشف شود و گاهی باید به حدی کارتخصص داشت و تلاش کرد، تا این پیوند و رابطۀ متن

های گونه ،گونۀ روابط بینامتنی(. این 83: 1836نامورمطلق،بازشناسی و بازیابی کرد ) نگریکاری و ژرفمستعار را با ریزه

 .شودمیشامل را سرقت، تلمیح، کنایه، اشاره و ... 

 حماسی در شعر زنان افغانستان -ایاسطورهی هاشخصیتها و روایتبازتاب . 8

 خالده فروغدر شعر  حماسی -ایاسطوره یهاشخصیتها و روایت بازتاب. 1-3

از  یهایبخش ،اشهنری -فرهنگی فعالیتمعاصر افغانستان است که در شعر در  ،زن ترین شاعرانِمهمخالده فروغ از 

مانتیک و رویکرد رنگاه منتقدانه و با  کردهاین سرزمین را روایت  مردمهای تلخ جامعه افغانستان و مشکلات زیستی واقعیت

رودهایی مملو س ،آهنگ، تصاویر رؤیاگونه و خیالیهای زیبا و خوشترکیبکاربست با است. او پرداختهزدگی نفی جنسیت به

خالده ت. اسبازتاب داده یانقلاب -اجتماعیعاشقانه و رویکرد رمانتیک های اجتماعی را با آفریده و واقعیتمختلف  از مضامین

ای هبا هنجاری رازجوایانه و رمانتیک، به کشفی تازه در زاویهپذیرفته و فراوانی  شاعری، از واصف باختری تأثیراتدر  فروغ

سطوره کار بسته و به بازتولید ادستی بههای شعری را با چیرهها و سایر آرایهتشبیهات، استعارهاو است. رمزآمیز زبان رسیده

: 1831یم،است )قومعنا و تأثیر کلام، بهره برده ۀظرفیت اسطوره برای توسعاست و با تلاش فراوان از علاقۀ فراوان نشان داده

 -یاهروی اسطهااز بنمایه ،«خان، زال، کاوه، ضحاک، فرنگیس و اژدهارستم، سیاوش، تهمینه، سیمرغ، هفت»(. 115 -116

ازی و تصویرس ها، پیرامون مفاهیم مختلفزیباشناختی آن اند که شاعر به یاری ظرفیت نمادین واشعار خالده فروغ حماسی

 .(111-115: 1831؛ قویم، 13-11، 15: ، 1813؛ 32-3، 3: 1831)فروغ،  استپردازی کردهمضمون
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و  دهرزیستن و عشق ورزیدن توصیه کرا به آزاده ستانافغانرمانتیک، زنان  کردروی، با «دختران بادیه»خالده فروغ در شعر 

د به در پیون و تقویت روحیۀ ملی الگوسازیکارکرد با رستم و زال را حماسی  -ایدر بیتی از این منظومه، سیمای اسطوره

ی از وضعیت بد و بحرانی، بازآفرینکشور ، برای نجات یستانافغانپرور توسط مادران قهرمان ،تولد و زایش قهرمانان فداکار

-شمس تبریزی و مولانا جلالعشق و دوستی »های اساطیری، به است. فروغ در این منظومه، ضمن بازپردازی شخصیتکرده

نیز اشاره کرده و از این طریق دختران افغانستانی را به عشق ورزیدن و دوری از نفرت و بدبینی « الدین محمد بلخی

 است:فراخوانده

 کنید سرعاشق شوید و همت شمسی به

 تا رستم عجیبه تولد شود ز شرق

 

 از مثنوی عشق جلالی برآورید 

 برآوریدبخت سپید و معنی زالی 

 (3: 1831)فروغ،                                             

نمایۀ غنایی با درو نوع ادبیاست. این سروده از نظر شکل غزل و از منظر برگزیده شده« دختران بادیه»ابیات فوق از شعر 

است. بر هکرد تولیدرا باز« رستم و زال» ای، سیمای اسطورهکردی رمانتیکبا روی عاشقانه است که خالده فروغ در بیتی از آن

-ای در منظومۀ فوق، تکحضوری عنصر اسطورهسازی بینامتنیت ژرار ژنت، رابطۀ هممبنای شاخص آشکارشدگی و پنهان

 حماسی -عناصر اساطیریمتن و بازنمایی آن، ای و از گونۀ اشاری بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون توجه به پیشگونه

ۀ شاعر به گونۀ ضمنی به یاری جنب دیگر، است. از سویکرده آفرینیباز، بخشر پیوند به تولد و زایش قهرمانان نجاترا د

الگوی منجی توجه کرده و به یاری فراخوانی این زال و رستم، به کهنحماسی  -ایهای اسطورهبخشی شخصیتنجات

 نابسامان نجات یابد. است تا کشورش از وضعیتالگوی اساطیری، آرزو کردهکهن

سیاوش، »حماسی  -ایپدر، عناصر اسطوره سجایای توصیف، برای «جغرافیای آزادی»طور، خالده فروغ در شعر همین

نگ ربستِ کاریاری  هالگوی مادرمثالی را بترین شکل، و کهنرا با صریح« خان، رستم و سیمرغکاوه، ضحاک، اژدها، هفت

ه در اساطیر ایران، به خصوص آیین مهر، علاو»؛ زیرا استبازآفرینی کرده و بزرگی بیان عظمترد با کارک ،قرمز و کلمۀ آفتاب

بر اهمیت خورشید، رنگ سرخ نیز که جلوۀ آن است، قداست خاصی دارد. ایزدِ مهر شنل سرخ و کلاه سرخ به تن دارد. پیر 

 «های مسیحی بازماندۀ آیین کهن مهر استو اسقف پوشید ]و[ رنگِ سرخِ لباس پاپانوئلدر اساطیر مهری، لباس سرخ می

جغرافیای »های وصفی و گروهحماسی  -ایهای اسطورهالگو، بنمایه(. خالده فروغ با استفاده از کهن111: 1838فر،)شایگان

داشت گرامی و از این طریق در ، عشق و احترام خود را نسبت به پدر ابراز کرده«آزادی، درخت شجاعت، درۀ سلامتی و ... 

 است:بیان کرده ،«حماسی و تغزلی»مقام معظم پدر، عاطفۀ فردی خود را با زبان 

ز ست/ که هر روا خواند/ در قامتش آتشستانیداند/ پدرم تاریخ میپدرم فرهنگ چندین هزارساله است/ پدرم تاریخ می

ست/ زبان منست، ا سازد/  پدرم جغرافیای آزادیمیها را های غرور/ پدرم زمانهکند، عبور/ با ترانهیک سیاوش از آن/ می

ست/ پدرم دهکدۀ ا های مشرق است که در نهاد هر ویرانه گنجی/ پنهانیهای شمال است/ پدرم ویرانهپدرم/ رودخانه

ست، پدرم/ ا شناسد/ درۀ سلامتیهایش میهای شجاعت را با تبسمدهد/ و قانون درختهایش آب میعدالت را/ با اشک

ست که در قلب جاودانش/ رنگ قرمز را/ به کمال شهرت ا نوشندش/ شهیدستانیمعتادان حیات/ جرعه جرعه میکه 

ست/ ا های اژدها/ اندیشه را/ پدرم چندین هزارسالههایی هستند/ ضحاکو پنج شمشیر انگشتانش/ کاوه ... رساندمی

ست/ دو بازویش اسال خاکستری مو/ مرا پروردهکهنست پر از رستم/ ا خانیست/ زبان منست/ هفتا جغرافیای آزادی

 (.32 -38: 1831)فروغ،  ... دو سیمرغ
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وصفی است که خالده فروغ آن را در ستایش مقام  -غنایی محتوااز نظر شکل سپید و از منظر  ،«جغرافیای آزادی»شعر 

خان، رستم و کاوه، ضحاک، اژدها، هفتسیاوش، »ای است. فروغ در این منظومه، عناصر اسطورهمعنوی پدر خویش سروده

، گوییالکهن -یاهرواساط عناصربسته و به یاری این  کارمادرمثالی، در توصیف پدر خود بهی الگوبا کهنهمراه را « سیمرغ

ضوری حسازی بینامتنیت ژرار ژنت، رابطۀ هماست. بر پایۀ شاخص آشکارشدگی و پنهانآفرینی کردهتصویرپردازی و مضمون

های تشبیهی، اشاری و تلمیحی بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون افشای از گونه ای واسطوره در منظومۀ فوق، چندگونه

 است.کرده آفرینیباززیباشناختی کارکرد سهتوجه به متن، عناصر مزبور را با پیش

های زنانگی را به گونۀ خیالی، عشق، آزادی و زیبایی ای، با زبانی نمادین و اسطوره«ازین غوغاگران»خالده فروغ در شعر 

 کردبا کاررا « خانسروش، زال و هفت»حماسی  -ایاست و در بیان مفاهیم یادشده، عناصر اسطورهرؤیاگونه و انتزاعی ستوده

زیبایی  و به زنبازتولید کرده و به یاری این نمادهای فرهنگی، عواطف عاشقانۀ خود، نسبت  و توصیف تصویرسازی، بلاغی

  :استرا بازتاب داده

 سروش سبز آزادی پیام آتشین دارد

 به دیوان سپید دل نویسد زال اندیشه

 دگر از نردبان گیسویش بالا نخواهد رفت

 خان کاغذین دنیاهزاران انتظار و هفت

 

 به نخل آتشین سیما سلام آتشین دارد 

 که بانوی بزرگ عشق نام آتشین دارد

 دیجور بام آتشین دارد داند شبکه می

 حماسه آن کسی گردد که گام آتشین دارد

 (3: 1813)فروغ،                                              

های خالده فروغ است که در بارۀ مزایای عشق و آزادی و زیباییو عاشقانۀ های رمانتیک از غزل« ازین غوغاگران»شعر 

ست. ارا بازآفرینی کرده« خانسروش، زال و هفت»فراسویی  هایی از این منظومه، عناصرتزنانگی سروده شده و شاعر در بی

ی و از ااسطوره در غزل بالا، چندگونه یحضورهمسازی بینامتنیت ژرار ژنت، پیوند بر مبنای شاخص آشکارشدگی و پنهان

ر تشبیهی را در ساختا« سروش و زال»متن، پیش های تشبیهی و اشاری بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون اشاره بهگونه

ن منظومه شاعر در ای بنابراین، است.کرده تولیدباز -داستان اساطیری بدون بازنمایی جزئیات -را به گونۀ اشاری« خانهفت»و 

 حماسی-ایاسطوره هایواژهنام و مفاهیم ازو  ، عواطف عاشقانۀ خود را  بازتاب دادهحماسی -ایعناصر اسطوره به یاری

 .استکرده شعری استفادۀ تربیش

ار بریزی، و وضعیت تاریک و ظلمترا در خصوص نکوهش جنگ و خون« کوچۀ خفتۀ شب»طور، خالده فروغ شعر همین

بازتولید  توصیف و فضاسازیبا کارکرد را « رستم»، سیمای اساطیری منظومهاست و در بیتی از این اجتماعی افغانستان سروده

ممکن است رستم سگزی )سیستانی( در اصل از »است؛ زیرا خوانده« اساطیر دریا»کرده و شخصیت فراسویی مزبور را از 

یکی از وجوه تسمیۀ او شاید برآمده از رود )روت  ،روزیستند. از اینپهلوانان سکایی بوده باشد که در کنار رود هیرمند می

های مذهبی کهن چون مهرپرستی هم مهم بود، خورشید است. رود در ضمن در آیین که مادر او رودابهچنان ؛ازو تخمن( باشد

 (.288: 1838)شمیسا،« استها کوه نبودههایی که در آنمخصوصاً در سرزمین، علاوه بر کوه، در آب هم طلوع و غروب دارد

 دوست گامیگفتم که در مشرق عشق بگذارم ای

 رستم گوهر آیا من در اساطیر دریا ای

 

 افسوس افسوس افسوس، سرمایۀ پا ندارم 

 بگو جا ندارم؟ای هم، پاسخاندازۀ قطره

 (15: 1813)فروغ،                                                

است. منظومۀ مورد بحث، از نظر شکل غنایی و از منظر نوع ادبی غنایی با نقل شده« کوچۀ خفتۀ شب»ابیات فوق از شعر 

است. بر اساس مؤلفۀ اجتماعی است که خالده فروغ در بیتی از آن، سیمای اساطیری رستم را بازتولید کردهدرونمایۀ 
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ونۀ اشاری ای و از گگونه، تکمتنسازی بینامتنیت ژرار ژنت، پیوند حضور رستم در این منظومه با پیشآشکارشدگی و پنهان

ور را بازتولید ای مزبمتنِ سرگذشت فراسویی رستم، شخصیت اسطورهبینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون افشای پیش

 است.کرده

-انقلابی، عواطف شخصی خود را در پیوند به دشواری -اجتماعی، نیز با رویکرد رمانتیک «دگرگونه»خالده فروغ در شعر 

ی ای از این منظومه، روایت اسطورهستیزانۀ جامعه نسبت به آنان، بازتاب داده و در بندزنان و نگاه زن زندگیهای فراروی 

ور که طاست؛ زیرا همانبسته به کار با کارکرد اجتماعی، ستانافغانرا در پیوند به مشکلات فراروی زنان « خان رستمهفت»

ناپذیر و نماد بلوغ اوست، زنان جامعه افغانستان، خان، آیین پذیرش رستم به عنوان پهلوان فراسویی و قهرمانی شکستهفت

های فراوانی را متحمل شوند، تا با رشد فکری و فرهنگی شان باید مشکلات و دشوارینیز برای بلوغ اجتماعی و فرهنگی مردم

طور چشم و بینایی در این منظومه نماد مردم، از سوی جامعه پذیرفته شده و به حقوق شهروندی خود دست یابند. همین

خوانی دارد ، به عنوان مظهر کمال، از نظر نمادشناسی پیوند و هم«خانهفت»ر آگاهی، فرهنگ و دانش است که با عدد هفت د

خان رستم با هفت مرحلۀ سیر سلوک در اساطیر میترایی هفت دیگر، شوند. از سویپنداشته می و هر دو نشانۀ تعالی و ترقی

ن ای از ایدر پارهنیز اغ است، خالده فروغ کل ،چنانچه در آیین میترایی، مرحلۀ نخست از هفت مرحل ؛هایی داردسانینیز هم

ام و در پایان با به کار بستن تصویرهای خیالی، رؤیاگونه و انتزاعی کل کرده توجهمنظومه، به این نکتۀ آیین و اساطیر میترایی 

   .استرا خاتمه دادهخود 

ینۀ صدای ام/ سسیمای منست/ اشک دریدهگذارند از پیراهن سفیدم/ آفتاب بدرخشد/ سپیده رنگ پریدۀ بینید!/ نمیآه می

نگرد؟/ های پشتم را/ چه کسی میاند/ مهرهکنم *** ورنه برچیدهام را/ جستجو میمنست/ استوار از آنم که سرچشمه

های زندانی/ که مبادا کلاغان/ اند نگاهان/ و چهرهخانی شود/ و رستم از آن سواره بگذرد/ نه، سرگشتهاگر چشمی هفت

کند پاییز را/ اما، دریغ/ تا هایم را بگشایند/ هوای فروردینم/ دگرگونه مینگرد/ اگر رگها ربایند *** نمیشمنگین چ

شود/ به رؤیای شاهدختی/ در یک دهد *** و پایتخت شعر/ بدل میبنگرد/ بیداری صدا/ تاج برنایی را/ از دست می

 (.13 -11: 1813)فروغ، اسطورۀ خاکستری

، است که خالده فروغ در آناجتماعی از نظر شکل سپید و از نگاه نوع ادبی غنایی با درونمایۀ رمانتیک  «دگرگونه»شعر 

ست. بر ارا با تلفیق عناصر اساطیر میترایی و نمادهای ملی بازتولید کرده« خان رستمهفت»حماسی  -ایسرگذشت اسطوره

ای هو سایر عناصر اسطور« خان رستمهفت»حضوری رابطۀ همسازی بینامتنیت ژرار ژنت، اساس شاخص آشکارشدگی و پنهان

تن و بازنمایی مای و از گونۀ تلمیحی بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون اشاره به پیشگونه، تکمتناین منظومه با پیش

ا مشکل را ب ستانافغانان هایی که زندگی زندشواریبیان نمادینِ خان رستم را به صورت کلی، در رابطه به جزئیات آن، هفت

 است.هستکار بمواجه کرده، به

نگ و فتنه، و ج ، پیرامون پایان نیافتن«صدای آزادی»خالده فروغ در شعر آستانگی، یت و پیرامتن فرامتنی عناصربا توجه به 

بر  پیشگانتسلط ستم، نبود افراد قدرشناس و و عدالت رانده و برای خاموشی صدای آزادیناتمامی ظلمت اجتماعی، سخن

همینه و رستم، سیمرغ، سیاوش، ت»است و در پیوند به مفاهیم یادشده، عناصر اساطیری سرنوشت مردم افغانستان، اشک ریخته

 :استکار بردهآهنگ، بههای زیبا و خوشها و ترکیبرا در کنار واژه« فرنگیس

/ آیی؟/ عصر ظلمت استنشسته در آن جنگل آشفته را/ به دیدارم میهای کنم/ شبنمهایم پنهان میهایم را در لای مژهاشک

دارم/ گوهرشناسان رفتند/ هایم را پنهان میند/ اشکاهای تاریخدانآب/ که آتشهای بیعصر جادوگران آتشی/ عصر چشمه
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-های بی/ دیوانهست/ ابلیسان سرگردان بدبختی/ مؤمنان خوشبختی راا و در سنگستان حسودان/ صدای آزادی/ تبعیدی

های هستی را/ از من تهی ریزانند/ بر کسوت خاک/ کوچهخوانند/ بادهای بدگمان زمان/ موسیقی برگ را/ میبازگشت می

-میخیزد/ سیاوشستانی سوار بر آفتاب/ نسیمرغ عشق/ برنمی ستانی به سلامدزدند/ رستمکنند/ و طبیعت را از من میمی

 (111-115: 1831فرنگیس ویرا را/ راهی به شاهنامۀ روزگار نباشد )قویم،گذرد/ اگر تهمینۀ شکیبا/ و 

خورشیدی  1816غنایی با درونمایۀ اجتماعی است که در  نوع ادبی،از نظر شکل سپید و از نگاه « صدای آزادی»شعر 

و  منظومه تشبیهات(. خالده فروغ در این 115است )همان:به نشر رسیده« عبور از برزخ»سروده شده و در دفتر شعری 

ا با نگرش ر« رستم، سیمرغ، سیاوش، تهمینه و فرهنگیس»ای کاربسته و عناصر اسطورهاستعارات را با ظرافت و زیبایی به

ای مؤلفۀ است. بر مبن، در پیوند به وضعیت اجتماعی و بازتاب عواطف انسانی بازآفرینی کردهانقلابی -اجتماعی رمانتیک

شبیهی های تای و از گونهحضوری اسطوره در منظومۀ فوق، چندگونهی بینامتنیت ژرار ژنت، رابطۀ همسازآشکارشدگی و پنهان

ای را به وره، عناصر اسطمرغیسو اشاری بینامتنیت ضمنی و ارجاعِ بینامتنیت صریح است؛ زیرا شاعر ضمن تشبیه عشق به 

 است.ارجاع داده« روزگارشاهنامۀ »کرده و سپس این عناصر را به  تولیدصورت نمادین باز

 روشنی در شعر لیلا صراحتحماسی  -ایها و روایات اسطورهشخصیت بازتاب. 2-3

آورده  سرایی به دنیای شاعری رویمعاصر افغانستان است که با غزل ادبیاتو نویسندگان بنامِ  روشنی از شاعرانصراحتا لیل

ه های او، بدر منظومه تعبیرهای نو و شورانگیز ،به همین دلیل .استو اشعارش از زبانی صمیمانه و اندیشۀ ژرف برخوردار 

ای است که درک درست و روشن شاعر از اوضاع به گونه شنظام تصویرگری اشعارو  شودصورت گسترده، مشاهده می

رصت را واننده این فکند و به خنیاز میاجتماعی و تاریخی افغانستان، و روزگار سیاه سرزمینش، گاه شعر او را از تفسیر بی

صراحت یلاد. لنسازد تا با نگاهی گذرا، عواطف انسانی شاعر، در پیوند به وضعیت نابسامان افغانستان را احساس کنفراهم می

با تعهد  شاعردهد و های اجتماعی و میهنی جانمایۀ اغلب اشعار او را شکل میاما مضمون ؛عاشقانه فراوان دارد اشعار لطیفِ 

 (.161 -165: 1831)قویم، است این مضامین را با اوضاع اجتماعی و سیاسی کشورش پیوند دهدو رسالتمندی توانسته

ها نگاز س»و « و شب دوباره شب»، «تداوم فریاد»، «طلوع سبز»های به ناماز لیلا صراحت روشنی تا کنون چهار دفتر شعر  

 (.186: 1813)میرشاهی،  استبه نشر رسیده« هاو آیینه

است و شاعر با پیوند دادن رویدادهای اجتماعی کار رفتهصراحت بههای لیلاگاهی در سروده حماسی، -ایاسطورهعناصر 

است و با این روش غم و اندوه ، از کارکرد نمادین اسطوره یاری جستهحماسی -ایهای اسطورهها و شخصیتبا روایت

ستان، پیرامون ویرانی افغان« سرپرش باد سبک»است. لیلا صراحت در شعر ازخواست خود را انعکاس دادهبوطنان مظلوم و بیهم

بیان  ا، بمسائل و مانند اینآگاه، های داخلی، از دست رفتن فرصت آبادی و بازسازی کشور، نبود رهبری خبره ووقوع جنگ

را « زردشت و پرومته»ای و اندیشمند، عناصر فرهنگی و اسطورهاست و در پیوند به عدم ظهور رهبر آگاه  گفتهسخن ،نمادین

ار خود را بامیدی نسبت به عدم بهبود وضعیت، عواطف اندوهاست و با ابراز یأس و ناکار بستهبه انتقادی -اجتماعیبا کارکرد 

 است:بازتاب داده

شود/ یبرد/ خالی مخاکستر ایمان را/ آسان/ آسان/ می پرد/پرد باد/ باد میسرانه میپرد/ سبکپرد/ میسرانه/ میباد/ سبک

باز که خواهدت افروخت/  آتشگاه/ آتش/ خاکستر/ آه.../ خمیازۀ شب است/ خالیِ آتشگاه/ تاریک/ تلخ/ تاریک ***

ست/ دیر است/ دیر ااست/ پرومته/ جگر به کرگسان یأس/ سپردهپاس که خواهد داشت/ آتشگاه!/ آه/ آه/ زردشت مرده

برد/ مگذار/ مگذار/ مگذار/ پرد/ آتش را میاست/ دیر است *** سردم/ سردم/ سردم/ ای یار/ ای یار/ ای یار!/ باد می

 (23-21: 1838)روشنی، !جا/ بمانمرا به باد مسپار/ دلت را آتش کن/ دستت را ایمان/ همین
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، به یاری یاجتماع است که با رویکرد رمانتیک های سپید و نمادین لیلاصراحت روشنیاز منظومه« سرپرش باد سبک»شعر 

« زردشت»و سیمای « تراژیک پرومته»شاعر در بندی از این منظومه، سرگذشت است. تصویرهای خیالی و رؤیاگونه سروده شده

 یاست. بر اساس شاخص آشکارشدگرا در مورد نبود رهبران فداکار، برای نجات میهن از وضعیت نابسامان، بازآفرینی کرده

نامتنیت ای و از گونۀ تلمیحی بیگونهدر منظومۀ فوق تک« پرومته»حضوری داستان سازی بینامتنیت ژرار ژنت، رابطۀ همو پنهان

 انی به بشربانی و سودرسمتن، ماجرای تنبیه پرومته توسط زئوس به علت پشتیضمنی است؛ زیرا شاعر بدون افشای پیش

رابطۀ ، اما استکار بستهبار، بهکشور از وضعیت رقت نجات، برای شخصیت فداکارنبود را در پیوند به  (200: 1833)یاحقی،

، از گونۀ اشاری بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون بازنمایی سرگذشت «زردشت» فرهنگی -حضور عنصر دینی

ار کبه ساخت تناسبژرف در ساختار تلمیحی با ،اندیشمندو  ، این شخصیت را به عنوان الگوی رهبران آگاه«زردشت»

 است.برده

اخلی های دهای سبک هندی، جنگخیالیکار بستن تعبیرات و نازکبا به ،«فصل مرجانی»لیلا صراحت روشنی در شعر 

فروزی اسامان اجتماعی کشور، جنگ و جنگدهۀ هفتاد افغانستان را بازتاب داده و با یأس و ناامیدی به عدم بهبود اوضاع نابه

ا ، اسطورۀ اهریمن را ب...«فصل، مرجان، ستاره و »است. شاعر در این منظومه، ضمن استفاده از عناصر طبیعی نکوهش کردهرا 

ی پیشگی در برخورد با مسائل اجتماعافروزی و شرارتکارکرد توبیخ و ملامت، به عنوان مظهر شرارت و زشتی و الگوی جنگ

 استبازآفرینی کرده

 خیز است زمین کابلت، چه نالهبه فصل مرجانی شهاد

 شکسته بال ستارگانش، شکسته است آن غرور سرکش

 

 تداوم مرگ شعله بنیاد، شکسته قلب غمین کابل 

 فگنده اهریمنان ظلمت، بساطش اندر کمین کابل                    

 (83: 1815)روشنی،                                              

است. این سروده از نظر شکل غزل و از نگاه محتوا غنایی با درونمایۀ اجتماعی نقل شده« فصل مرجانی»شعر ابیات فوق از 

است که شاعر در آن اوضاع اجتماعی دهۀ هفتاد کشور را به یاری تصویرهای انتزاعی و و عواطف آکنده از درد و اندوه 

ی اهش جنگ و یرانی وطن سروده است و در آن سیمای اسطورهاست. شاعر این منظومه را در هفت بیت، در نکوتوصیف کرده

وره است. بنابراین، رابطۀ حضور بینامتنی اسطکار بستهانتقادی به -افروزان، با کارکرد اجتماعیاهریمن را به عنوان نماد جنگ

ای را ، این عنصر اسطورهدر منظومۀ فوق از گونۀ اشاری بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر بدون بازنمایی سرگذشت اهریمن

 است. به صورت نمادین بازآفرینی کرده

لیلا صراحت در ابیات زیر اهریمن را برای بازتاب عواطف انتزاعی در توصیف فرارسیدن فصل زمستان و بیان حالات و 

عارۀ تشخیص، تشبیه، استهای را به یاری اسطوره و آرایه« افسانۀ درد اندام برهنۀ سپیدار باغ»کار بسته و روحیات خود  به

 است:کردهتوصیف پردازی مکنیه و نمادهای طبیعی با کارکرد تصویرسازی و مضمون

 اهریمن دی چو زیستن آغازد

 اندام برهنۀ سپیدار به باغ

 

 ابری به دلم گریستن آغازد 

 افسانۀ درد خویشتن آغازد

 (60: 1815)روشنی،                                     
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های لیلا صراحت روشنی است که در دهۀ هفتاد خورشیدی در توصیف فرارسیدن فصل زمستان و منظومۀ فوق از رباعی

در این سروده ضمن بازتاب عواطف رمانتیک، اهریمن را در ساختار صراحت است. سروده شده شاعربیان حالات روحی 

ولید بنابراین، چون اسطوره در منظومۀ فوق با دو کارکرد زیباشناختی بازتاست. کار بستهبه« دی»به برای تشبیهی به عنوان مشبه

های تشبیهی و اشاری بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر ای و از گونهحضوری اسطوره در آن چندگونهاست؛ رابطۀ همشده

بازآفرینی  توصیف و فضاسازی ای را به صورت اضافۀ تشبیهی با کارکردبدون بازنمایی سرگذشت اهریمن، این عنصر اسطوره

 است.کرده

ها و ترکیبات وصفی، آزادی و آزادگی را توصیف کرده و این ژهابه یاری و« نفس سبز رها»لیلا صراحت روشنی در شعر 

است. شاعر در مصراع نخست این اجتماعی را محصول خون شهدا دانسته و به ستایش آن پرداخته -ارزش والای انسانی

؛ یعنی منجی مانند کرده و اسطوره را برای توصیف آزادی با کارکرد بیان «گرد آوارۀ خورشید سوار»ی را به منظومه، آزاد

ر نیز است، در اساطیکار رفتهبه« گرد»گونه که در این ساختار، خورشید به عنوان بارۀ است؛ زیرا هماناهمیت بازآفرینی کرده

 (.188: 1833زاده، است )قلیهای فراطبیعی بازتاب یافتهنهبارۀ پهلوانان خورشیدفش توصیف شده و با نشا

 گرد آوارۀ خورشیدسوار آزادی

 نفس سبز رها قامت موزون دعا

 

 تپش خون به رگ روح بهار آزادی 

 عطش شعلۀ فریاد نثار آزادی

 (08: 1815)روشنی،                                                

های اجتماعی لیلا است. منظومۀ مزبور از غزلبالا به توصیف آزادی پرداخته و آزادی را ستودهلیلا صراحت در ابیات 

و « گرد آوارۀ خورشید سوار»صراحت روشنی در دهۀ هفتاد خورشیدی است که شاعر در آن ضمن ستایش آزادی، آن را به 

حضور اسطوره در  ،است. براین اساسای مانند کردهوره... مانند کرده و با بیان مزایای آزادی و آزادگی، آن را به عناصر اسط

منظومۀ فوق از گونۀ کنایی و تشبیهی بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر به یاری کارکرد کنایی اسطوره، اسطوره را در ساختار 

 است. به برای آزادی بازآفرینی کردهتشبیهی، به عنوان مشبه

 کاویاندر شعر لیلا حماسی -ایها و روایات اسطورهشخصیت بازتاب. 3-3

 1883داران تجدد و نوگرایی در میان شاعرانِ زن افغانستان است که از و از طلایه ،گرعصیانو  گرالیلا کاویان از شاعران آرمان

 انگیز کاویانشعرهای ساده، صمیمی و دل» .استهای مختلف زدهخورشیدی به این طرف، دست به آفرینش اشعار در قالب

زمینش، بار مردمان سردوستانۀ شاعر به سرنوشت رنجهای نو درآمیخته، در پرتو نگاه انسانها با اندیشهها زیبایی واژهکه در آن

 .(328: 8ج ،1831،آبادینوش« )است او را در شمار شاعران بلند آوازۀ امروز افغانستان درآورده

 های سیاسی و اجتماعی و عواطف انسانی، گاهی ازبازتاب اندیشه کاویان درلیلا های شعری موجود،نمونهبا توجه به 

عواطف انسانی خود را تجلی  حماسی -اساطیریعناصر و به یاری  کردهاستفادهحماسی  -یاهرواسطهای و شخصیت روایات

 که ستکاویان ا رزمی لیلاهای ، از منظومهافغانستانی شعر سوسیالیستی هااز بهترین نمونه ،«درفش کاویان»شعر است. داده

اصر و در این راستا از عن خوبی رعایت کردهشاعر با زبانی نسبتاً محکم، پیشنهادهای فرمی و محتوایی نیما یوشیج را به

 .استسود برده کارکرد ایدئولوژیکبا حماسی  -ایاسطوره



 

14 
 

ورود نوعی حال و  ،بارلحن غنایی اندوهبه دنیای محسوس، داشتن به علت توجه ، »کاویان درفش»لیلا کاویان در شعر 

. استقدری، تأثیر پذیرفته  1«ایسمآکمه»از شاعران مکتب برخورداری از تصویرهای روشن و ملموس، و هوای جنگ داخلی، 

 ی کار،سوسیالیست مفاهیمواژگان و کار بستن و به« کاوه و ضحاک»الگوی تقابل دوگانۀ به یاری نمادهای اساطیری و کهن او

داد در مبارزه با استبرا ها پرداخته و آنکارگر  چرخ، کارخانه، خوشه، زحمت و رنج، به توصیف سرنوشت زنان رزمنده و مبارزِ

 است:خوانده روزگار هایی در برابر آخرین ضحاکحاکم روزگار، کاوه

ای تجسم تمام ایستادگى به روى  ساز!/ پهلوان نامدار رنج و کار/ کاوه! اى تجسم تمام رنج/اى حماسه آفرین یل زمانه

ایم/ زیر دامن ترا درفش کردهاست/ ما همیشه پیشکاوه زاده ،ما/ هزارها هزار ***  مادر زمین پس از تو تا زمان ظلم!

ن ها نیافته/ از زمیها چه لعلها شکافته/ ز قلب کوهشان چه کوه سایه درفش دامنت/ صدهزار کاوه گرد آمده/ بازوان پرتوان

*** آسمان و ماه پایمال توست/ این زمان به  ها نساختهزار/ از زمین بارور/ وز تمامى طبیعت وسیع/ چهخشک شوره

/ هاها/ ترنم شکوهمند خوشهها/ صداى کارخانهرسد/ صداى چرخگوش آفتاب نیز/ صداى پرطنین فتح جاودانۀ تو مى

ى/ است/ تو باز چون نیاى قهرمان خود/ به روى ظلم ایستادهپاى ایستادن اصداى زحمت تو، رنج تو/ صداى خاستن، به

/ به ستا ایگوى تو/ زمانه در ستایشت ترانهگوى تو/ زمان مدیحهبرى/ زمین مدیحهتو آخرین ضحاک را به کام مرگ مى

 .(135 -136: 1813ست )میرشاهی،ا ایهاى تو/ آشیانۀ تمدن بشر/ درفش تو درفش جاودانهدست روى شاخسار

کاویان است که قبل از فروپاشی سلطنت بنیان لیلاهای اجتماعی، نمادین و اسطورهاز منظومه «درفش کاویان» شعر

با توجه به پیرامتن آستانگی و عناصر است. شده سروده ،ایدئولوژیک -کرد سیاسیمحمدظاهرشاه، در قالب نیمایی، با روی

اوه را به ، سیمای اساطیری کانتوصیف زنان مبارز افغانستان و فرزندان سلحشور آنکاویان در این سروده ضمن بینامتنی، لیلا

 حاکم آن سامانِ افغانستان، بازآفرینی نظامو نشانۀ نماد عنوان الگوی مبارزه و پیروزی و ضحاک را به صورت نمادین به عنوان 

ومۀ فوق، ای در منظعناصر اسطوره بازتابرابطۀ سازی بینامتنیت ژرار ژنت، براساس شاخص آشکارشدگی و پنهان است.کرده

ای ههای اشاری و تلمیحی بینامتنیت ضمنی است؛ زیرا شاعر سرگذشت کاوه و ضحاک را به یاری آرایهای و از گونهچندگونه

 است.کرده آفرینیتلمیح و تشبیه، باز

سوسیالیستی، سیر پیروزی کودتای هفتم ثور کرد با زبان نمادین و روی« های سرخ باغ آرزوسیب»لیلا کاویان در شعر 

های پیشاکودتا و ستایش نظام حاکم سوسیالیستی، اسطورۀ دیو و خورشیدی را بازخوانی کرده و برای نکوهش رژیم1861

وعه ۀ ممناست؛ زیرا مطابق تفاسیر تورات، میومیوۀ ممنوعه در داستان آفرینش را با کارکرد سیاسی ایدئولوژیک باز آفرینی کرده

، لیلا کاویان به تبعیت از فرهنگ سبب(. به همین 383: 1833اند )یاحقی، را سیب یا درخت معرفت نیک و بد معرفی کرده

 است.ایدئولوژیک بازتولید کرده -مسیحیت، میوۀ ممنوعه را سیب معرفی کرده و این عناصر را با کارکرد سیاسی

                                                           
 برابر عرفان سمبولیسم در« پترزبورگسن»آمدن شش شاعر در با گردهم 1310 -1312های شود که در سالبه نهضتی اطلاق می« ایسمآکمه» - 1

 آور،پیام ای عنوان ناظر بهنه  را و شاعرانداند می است که اثر هنری را به دنیای محسوس متعلق سلیقه در انقلاب نوعی کرد،گذاری شد. این رویپایه

به عنوان  ،یسمادادند. دوران رواج آکمهمیثبات و مبهم سمبولیسم ترجیح گرفتند و وضوح لحظه را به فضای بیمینظر  در گرمثابه صنعت به بلکه

ر سال کرد داما وجود شاعران بزرگ در این نهضت، تأثیر آن را در ادبیات جهان پدیدار کرد. به همین دلیل، این روی ؛یک مکتب بسیار کوتاه بود

 ندنگریست« رافاشادبیات »دید  پس از انقلاب روسیه به آن بهولی شناسان مارکسیست به خوبی استقبال شد، میلادی از سوی منتقدان و جامعه 1310

 .(253 -538: 2،ج1831سیدحسینی،)و محکوم کردند 
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به لب/ نشسته به چشم و کفشب هنوز خواب بود/ هنوز دیوهای خونسیاه/ و های ظلمتدمید از کرانهسحر کبود می»

ود/ بهای آرزو پریش کردههای سرخ/ باغهای کودکان شهر را سیببر سکوی اقتدار شب/ پاسبانی سکوت داشتند/ خواب

ا هید/ دگر تمام باغهای آرزو رسهای سرخ باغهای ظلمت سیاه ... درفش آفتاب بر دمید/ و سیبدمید از کرانهسحر کبود می

 (38: 1813)میرشاهی، « هااند/ سحر دگر کبود نیست/ شگفته باد سرخی تمام سیببه آفتاب دل سپرده

خورشیدی، با زبان نمادین و درونمایۀ 1851ماه از اشعار نیمایی لیلا کاویان است که در دی« های سرخ باغ آرزوسیب»شعر 

سیاسی، دیو و میوۀ ممنوعه را به گونۀ  -این منظومه ضمن بیان نمادین مفاهیم اجتماعیاست. کاویان در اجتماعی سروده شده

ودتای های پیش از کاست؛ زیرا شاعر در آن دیو را به عنوان نماد و مظهر رژیمکار بستهاشاری و تلمیح بینامتنیت ضمنی به

تی ساخت تناسب در ستایش رژیم حاکم سوسیالیسژرفرا به صورت نمادین، در ساختار تلمیح با « سیب باغ آرزو»هفتم ثور و 

 است.متن را بازنمایی نکردهکرده و پیشافغانستان بازآفرینی

 هایافته. 4

 نشان «حماسی در شعر زنان افغانستان -ایهای اسطورهها و شخصیتتحلیل بازتاب روایت» موضوعهای پژوهش با فتهیا

 کردهایبا رویالگوهای اساطیری و حماسی، کهنو در بازآفرینی و بازتولید اسطوره، دهد که شاعران زن افغانستانی می

عناصر  ،مفاهیم مختلف بازتاب مورد درشاعران مزبور . اندتوجه کردهانقلابی و سوسیالیستی  -اجتماعیه، رمانتیک عاشقان

 میوۀ ممنوعهو  اهریمن، دیو، فرنگیس، پرومتهخان، سروش، تهمینه، سیاوش، کاوه، ضحاک، اژدها، سیمرغ، هفترستم، زال، 

 ،، توصیف و فضاسازی، انتقاد، توبیخ، تصویرسازییبا کارکردهای الگوسازی و تقویت روحیۀ ملی، بیان عظمت و بزرگرا 

  صریحینامتنیت ب و ارجاعِضمنی تشبیهی و اشاری بینامتنیت های تلمیحی، ه گونهب، پردازی، بیان اهمیت و ایدئولوژیکمضمون

از ظرفیت  و اندتوجه داشته نیز الگوهای منجی و تقابل دوگانهکهنبه  ،اسطوره آفرینیدر باز ،د. این شاعرانانبازآفرینی کرده

 اند.برداری کردهبهرهمختلف مفاهیم توصیف در  ،الگویی اسطورهکهن

 است و از ظرفیتتوجه کرده ،حماسی -الگوهای اساطیریدر این میان خالده فروغ بیش از دیگران به اسطوره و کهن

اک، رستم، زال، سیاوش، کاوه، ضحاست. سود بردهبیش از دیگران  ،اسطوره در توسعۀ معنایی و توجه به مسایل زیباشناختی

اند که در شعر خالده حماسی -الگوی منجی از عناصر اساطیریفرنگیس و کهن ،تهمینهخان، سیمرغ، سروش، اژدها، هفت

قاد و توصیف، فضاسازی، انتکردهای الگوسازی، بیان عظمت و بزرگی، با کار، عاشقانهو  اجتماعیرویکرد رمانتیک  فروغ با

سوه، اضمن توصیف تولد و زایش قهرمانان منجی توسط زنان مبارز و  ،اسطورهشاعر به یاری  اند.هتصویرسازی بازآفرینی شد

شور کرا برشمرده و به بررسی وضعیت اجتماعی  انهای فراروی عشق آندشواریموانع و  کرده، های زنانگی را تصویرزیبایی

 و از ظرفیت نمادهای اساطیری استحماسی توجه کرده -کمتر از خالده فروغ به عناصر اساطیری صراحت لیلا است.پرداخته

ی صراحت روشنی است که شاعر به یارای در شعر لیلا از عناصر اسطوره اهریمنو  پرومته است.به صورت گسترده بهره نبرده

 -نبود رهبر آگاه و اندیشمند برای نجات افغانستان از بحران و بدبختی را با رویکرد رمانتیک اجتماعی ،بیانِ نمادین این عناصر

و وبیخ انتقادی، ت -او اسطوره را با کارکردهای اجتماعی است.افروزان پرداختهو به نکوهش جنگ و جنگه کار بستانقلابی به
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اخت ستصویرسازی به گونۀ تلمیحی و اشاری بینامتنیت ضمنی بازتولید کرده و از اسطوره در ساختارهای نماد و تلمیح با ژرف

 است.تناسب بهره برده

در اسطورۀ  «میوۀ ممنوعه»و دیو  ،«و ضحاک کاوه»، سرگذشت «پرولتاریا»لیلا کاویان با رویکرد سوسیالیستی و ایدئولوژی 

است، کاوه را به عنوان الگوی کارگران و طبقۀ فرودست و ضحاک را بازآفرینی کردهو تلمیحی به صورت نمادین  راآفرینش 

حماسی  -یابه یاری عناصر اسطوره کاویان،. لیلا استکار بردهبه صورت مظهر نظام سلطنتی وطبقۀ حاکم جامعۀ افغانستان به

و فرزندان سلحشور آنان در برابر نظام سلطنتی پرداخته و از سوی دیگر،  افغانستانیسو، به توصیف زنان مبارزِ کارگر از یک

های کاویان دیو را به عنوان نماد نظامطور، همین ت.استوصیف کردهرا همچون ضحاک مستبدالرأی و خودکامه شاهی  نظام

و به  ار بستهکسیاسی رژیم سوسیالیستی با کارکرد ایدئولوژیک به -برای ستایش اهمیت اجتماعیپیشاکودتا و میوۀ ممنوعه را 

 است.ستایش رژیم سوسیالیستی پرداخته
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